
مغـز متفکر زرهی
دربــاره‌اش حــرف نزده‌انــد، کتابی ننوشــته‌اند و فیلمی 
نساخته‌اند. برایش کنگره و یادمان نگرفته‌اند. کوچه و 
خیابانی هم به نامش نیست. چرایش را نمی‌دانم؛ شاید 
به این خاطر که خودش نمی‌خواست سر زبان‌ها بیفتد. 
همان وقت‌ها هــم هرکس درباره شــغلش می‌پرســید، 
می‌گفت: »یک پاسدار ساده‌ام.« توی خواستگاری هم 
همین را گفته بــود. گفته بود من یک پاســدار ســاده‌ام 
که تا وقتی جنگ هســت باید بروم جبهــه؛ حالا ممکن 
اســت برگردم بی‌ســر، بی‌پــا  یا حتــی بی‌جنــازه. اینهــا را 
به مادرش هــم گفته بــود. همان اوایل جنگ نشســته 
بــود کنــارش، دســت‌هایش را گرفتــه بود توی دســتش 
و پرســیده بــود: »مامــان، شــهید که شــدم جنــازه‌ام رو 
برگردونن یا نه؟« انگار روز و ســاعت شــهادتش را بداند؛ 
همین‌قــدر مطمئــن، همین‌قــدر آرام. آن‌وقــت مــادر 
زده بــود تــوی ســرش کــه: »یــا ابالفضــل... مــن طاقت 
ندارم. تحمل ندارم.« مــادرش می‌گوید از همان بچگی 
هم بــا همه خواهــر و برادرهایش فــرق می‌کــرد. از همان 
نوزادی کــه مــادر، خســته از کارِ خانه می‌نشســت توی 
اتاق و شیرش می‌داد، از همان وقت که پاهایش را توی 
دل مــادر تکان مــی‌داد و با چشــم‌های ســیاهش خیره 
می‌شد توی چشم‌های مادر و خســتگی را از تنش به در 
می‌کــرد. از همــان چهار‌پنج‌ســالگی که صبح‌هــای زود 
یواشکی می‌دوید و می‌رفت خانه همسایه دعا. از همان 
هفت‌هشت‌سالگی که وقتی از مدرسه برمی‌گشت بوی 
نان تــازه می‌پیچیــد توی خانــه. تــا زنده بود نگذاشــت 
مــادر بــرود دم دکان نانوایی. می‌گفــت این یــک کار که 
از دســتم برمی‌آیــد. از همــان شانزده‌هفده‌ســالگی کــه 
عکس‌های آیــت‌الله خمینــی را لای کتاب‌هایــش پیدا 
کش را  کرده بــود. از همــان نوزده‌بیست‌ســالگی که ســا
برداشــت و رفت کردســتان و بعــد هم جنــوب. مادرش 
می‌گویــد هیچ‌وقــت خداحافظــی نمی‌کــرد. یــک هفته 
قبل از شــهادتش ولی زنگ زده بود و حلالیت خواســته 
بــود. وصیــت کــرده بــود اســم پســرش را بگذارنــد رضا. 
پســری که هیچ وقــت ندیــدش. قبــل از شــهادت مثل 
همه بســیجی‌های تحت امرش تیربار دست گرفته بود 
کریز و یک‌ریز شــلیک کــرده بود  و ایســتاده بــود روی خا
ســمت دشــمن، آنقدر که از حرارت لوله تیربار نمی‌شــد 
نزدیکش رفت. شــاید این حرف‌ها برایمان عادی شده 
باشد: اینکه فرمانده جلوتر از نیروی تحت امرش باشد. 
اینکه فرمانــده به جای نشســتن توی قــرارگاه، به جای 
نشستن توی ماشین فرماندهی، ده‌ها کیلومتر عقب تر 
از خط، بیاید جلو، وسط توپ و آتش و خمپاره؛ ولی حتما 
نشنیده‌ایم فرمانده‌ای در عین‌حال که همه این کارها 
را انجام می‌دهد، قلم و کاغذ هم دست بگیرد، فکر کند، 
تحلیل کند، آسیب‌شناسی کند و بنویسد. نشنیده‌ایم 
حتما که کسی در عین اینکه فرمانده زرهی قرارگاه باشد، 
قلم دست بگیرد و میان آتش و گلوله دنبال تجربیات و 
دلایل شکست و پیروزی بگردد. رضا امانی این طور بود. 
هم‌رزمانش می‌گویند: مغز متفکر زرهی بود. می‌گویند در 
عین عملیاتی‌بودن، اهل فکر و قلم بود. می‌گویند میان 
معرکه جنگ همه جزئیات را یادداشت می‌کرد. خودکار 
و سررســید همه‌جا دنبالش بود؛ از جلسات فرماندهی 
پشت خط بگیر تا وسط توپ و تانک و خط مقدم. هنوز 
بعــد از ســی‌وچند ســال تصویــری کــه از او در ذهنشــان 
حک شده، تصویر مردی است چهارشــانه و بلندقد، با 
ریش‌های توپر کــه از فرط متانت و وقــار نمی‌توانی توی 
چشم‌هایش نگاه کنی. می‌گویند حاج‌رضا امانی برایشان 

یک آدم دوست‌داشتنی و تکرار نشدنی است.

یادداشــــــت مهمـــــان  
شبنم غفاری حسینی

سردار شهید حسین کوهرنگیها

هرجا و هر مکانی بود نمازش را می‌خواند. 

اگر نزدیک منزل بود می‌رفت مسجد و اگر 

نبود با دوستان می‌خواند.

می‌گفت» نماز را اول وقت باید خواند.« 

توی اردوها هرچه اصرار می‌کردند که 

پیش‌نماز باشد، قبول نمی‌کرد. گوشه‌ای 

می‌ایستاد تا کسی به او اقتدا نکند.

سردار شهید حسن سرباز

هرگاه عملیاتی را پیش رو داشتیم، حسن را بی‌تاب‌تر 

از قبل می‌دیدیم. نه از آن حیث که واهمه‌ای از نبرد 

داشته باشد که همه‌ا‌‌ش از سر اشتیاق بود و رغبت. 

با‌ بی‌قراری سعی می‌کرد نیروهایش را آماده کند.  

یک بار به من گفت: »هر کدام از این‌عملیات‌ها که با 

شکست ما خاتمه یابد؛‌کمر امام را می‌شکند.«

»غــرش تانــک در شــب عملیــات، بــه 
گر  نیروهــای پیاده قــوت قلب مــی‌داد. ا
دو تانــک با یک گــردان 350 نفــره همراه 

می‌شدند، نیروها آرامش می‌گرفتند...

»عباس دســت طــا«، عنوان قســمتی از 
مجموعه مســتند »عقبــه«، به‌کارگردانی 
»احمد کشــاورز صدیق« اســت. موضوع 
ایــن مستـنــــد دربــاره‌ »حــاج‌ عــــباس 
دســت‌طلا«، یکــی از صافکارهــای زمــان 
جنگ است که به ‌بیان خاطرات خودش 
در زمــان دفــاع مقــدس می‌پــردازد. ایــن 

مستند روایتی است از ...

یــادواره ســرداران و 500 شــهید زرهــی 
اســتان اصفهان، صبــح روز پنجشــنبه، 
دهم اســفندماه با حضور سردار سرتیپ 

»حسین سلامی« جانشین ...

22

22

20و 21

 »حاج حسین رضایی« از
 شكل‌گیری واحد زرهی لشكر 14

امام‌حسین)ع( می‌گوید

تانک نخریدیم ولی برای به 
دست آوردن آن جان دادیم

پیشنهاد این هفته عمار

»عباس دست طلا«

سردار سلامی در یادواره 
سرداران و 500 شهید زرهی 
استان اصفهان اعلام کرد:

موشک‌های ایران برای 
مقابله با دشمنان آماده‌تر  

از همیشه است

در این شماره می‌خوانید
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کـافـــه بیـسیــم

قلب جنگ
نگاهی به نقش ویژه یگان‌های زرهی 
اصفهان در هشت سال دفاع مقدس

کوتاه بر خاطرات سرداران    مروری 
شهید زرهی استان اصفهان

گفت‌وگو با سردار حاج حسین رضایی    
فرمانده زرهی لشکر 14 امام حسین)ع(

سردار شهید ابراهیم جعفرزاده

کسی نمی‌دانست که دیدار آخر است و 

نگاه‌های خداحافظی. ابراهیم تقاضای قرآن 

کرد. آن را گشود. چشمانش به آیه‌ای افتاد: 

»فاستقم کما امُرت«. آیه را بلند خواند و رو به 

خانواده گفت: »این آیه فقط برای من نیست 

برای شما هم هست. باید استقامت کنید و در 

آزمایشات الهی با صبر و توکل به پیش روید.
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گــــــفـــــت‌وگــــــــو            
مریم اسدی جعفری

آقـای رضایـی، اطلاعـات زیـادی دربـاره 
رهـی لشـکر 14 امـام حسـین)ع( در  واحـد ز
کتـاب یـا مقالـه در دسـترس نیسـت؛  قالـب 
اول  دسـته  و  نـاب  گفته‌هایتـان،  بنابرایـن 
خواهـد بـود. ماجـرای شـکل‌گیری واحـد زرهی 

لشکر 14 را برایمان تعریف کنید.
تعـدادی از بچه‌هـای اصفهـان قبـل از آغـاز جنـگ 
گـروه ضربـت و بـا فرماندهـی  تحمیلـی، در قالـب 
شـهید حسـین خـرازی، در کردسـتان حضـور پیـدا 
کـرده و بـا گروهک‌هـای ضدانقلاب مبـارزه کردنـد. 
»شـهید رضـا عسـگری« بنیان‌گـذار واحـد زرهـی 
لشـکر 14 امام حسـین)ع( یکی از افراد اثرگذار در این 
گـروه ضربـت بـود. نیروهـای گـروه ضربـت بـا شـروع 
جنـگ تحمیلـی، از کردسـتان بـه اصفهـان آمدنـد 
و بـه جنـوب اعـزام شـدند. هنـوز خـط پدافنـدی 
منظمی وجود نداشت و عراق بیش از  1400 کیلومتر 
ک ایـران شـده و در سـه جبهـه  نـوار مـرزی وارد خـا
کـرده بـود. عـراق  زمیـن، هـوا و دریـا، مـا را درگیـر 
بـا 11 لشـکر مکانیزه)تلفیقـی از نیروهـای پیـاده و 
زرهـی( پیشـرفته‌ترین یـگان را در اختیـار داشـت و 
مـا فاقـد ایـن امکانـات بودیـم. شـهید رضـا عسـگری 

ماننـد دیگـر نیروهـای مردمـی، 
بـه صـورت خودجـوش و بنـا بـه 
بـرای  امام‌خمینـی)ره(  حکـم 
کشـور، از محلـه بـرزان  دفـاع از 
کردسـتان و سـپس جنـوب  بـه 
رفـت. محمـود عسـگری ) بـرادر 
شـهید( قبـل از پیـروزی انقلاب، 
عسـگری،  رضـا  و  داشـت  تریلـر 
گر ماشـین  گردِ برادرش بود و ا شـا
در بیابـان خـراب می‌شـد، مجبور 
بـه تعمیـر قسـمتی از موتـور تریلـر 

. ند می‌شـد
بـا  عسـگری  رضـا  شـهید  پـس 
سـنگین  ماشـین‌آلات  سیسـتم 

بـود.  آشـنا 
از  یکـی  در  عراقـی  نــیروهـــای 
عملــیات  از  قبـل  پـــاتک‌های 
بـه  مــجبور  قـوا،  کل  فـــرمانده 
عقب‌نشـینی شـد و یـک تانـک 
پـی.ام. یـک  نیــمه‌سوختـــه، 
و  زرهـی(  خـودروی  پی)نوعـی 
یـک لـودر نیمه‌سـوخته، بیـن دو 
خـط آتـش ایـران و عـراق باقـی 

. شـتند ا گذ
 بچه‌هـا از تاریکـی شـب اسـتفاده 
می‌کننـد و تانـک نیمه‌سـوخته 
کریـز  را بـه سـختی، بـه پشـت خا
بـا  اینکـه  از  متحیـر  و  می‌آورنـد 
شـهید  کننـد!  چـه  تانـک  ایـن 

رضـا عسـگری از تانـک بازدیـد می‌کنـد. بعـد از دیـدن 
کـه تانـک، دارای موتـور 12  موتـور، متوجـه می‌شـود 
ک )ماشین سنگین  سیلندر خورجینی مشـابه موتور ما
بـرادرش( اسـت. پـس موتـور نیمه‌سـوخته آن تانـک را  
بازسـازی می‌کنـد. بچه‌هـای توپخانـه هـم قسـمت توپِ 
تانـک را بازسـازی کـرده و اولین تک‌تانکِ سـپاه در سـال 
1360 و در خط پدافندی دارخوین، آماده رزم می‌شود. 
در واقـع اولین فرمانـده زرهـی لشـکر 14 امام حسـین)ع( 

»شـهید رضـا عسـگری« بـود.

 سـردار فتـح‌الله جعفـری را بنیان‌گـذار یـگان 
زرهـی سـپاه می‌داننـد. آیـا ایـن اتفـاق، ارتباطـی بـه 

شکل‌گیری لشکر 30 زرهی دارد؟ 
واحـد زرهـی لشـکر 14 امـام حسـین)ع( قبـل از لشـکر 30 
کـه آن موقـع، در قالـب  گرفـت. لشـکر مـا  زرهـی شـکل 
گـردان پیـاده در خـط پدافنـدی حضـور داشـت،  یـک 
دارای واحـد زرهـی بـود. هـر یـک لشـکرهای پیـاده بـا 
استفاده از غنائم دشمن، ادواتی جمع‌آوری می‌کردند. 
تیپ‌های پیـاده همچـون لشـکر 8 نجـف، 25 کربلا و 14 
امام حسـین با جمع‌آوری غنائم از عراقی‌ها، واحدهای 
زرهی را تشکیل دادند. بعدها بر اساس سیاست‌گذاری 
گـر ایـن ادوات  کلان سـپاه، بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه ا
جمـع‌آوری شـوند و تشـکیل یـک لشـکر مسـتقل زرهی را 

بدهـد، کاربـرد بیشـتری خواهنـد داشـت. 
بعـد از عملیـات والفجـر 4 کـه فرمانده 
برعهـده  را   14 لشـکر  زرهـی  واحـد 
داشـتم، ایـن دسـتور بـرای تحویـل 
دادن ادوات زرهـی بـه مـن ابلاغ شـد. 
یعنی ادوات زرهی از لشکرهای پیاده 
گرفتـه شـد و سـه تیـپ 72 محـرم، 28 
صفـر و 5 رمضان شـکل گرفـت و نقش 
سـردار فتـح‌الله جعفـری در ارتبـاط بـا 
تشـکیل لشـکر 30 زرهـی پـر رنگ شـد. 
مجددا  بعد از دو سال، به این نتیجه 
کـه همـان روش اول بهتـر  رسـیدند 

اسـت. 
پـس تیپ‌هـای زرهـی را به لشـکرهای 
پیـاده برگرداندنـد و لشـکر 8 نجـف 
اشـرف را بـه عنـوان لشـکر زرهـی سـپاه 

اعلام کردنـد.

رهـی لشـکر 14  اسـتعداد واحـد ز
امـام حسـین )ع( در آغـاز کار چقـدر 

بود؟
ایـن واحـد بـا یـک تانـک، شـروع بـه 
کـرد و بعـد، تعـداد ادوات  فعالیـت 

تـر رفـت. زرهـی بالا
 مـا تـا سـال 65 هیـچ تانـکِ خریـداری 
شـده‌ای نداشـتیم. همـه، غنیمـت 
جنگـی بودنـد. سـازمان رزم عـراق، 
و  شـــرق  بـــلوک  ادوات  بـه  مجهــز 
سـازمان رزم ایـران، مسـلح بـه ادوات 
 T بلـوک غـرب بـود. تانک‌هـای سـری

سـاخت بلـوک شـرق اسـت و تانک‌هـای ایـران از دوران 
قبـل انقلاب شـامل M ،  45 M 60  و چیفتـن بـود.

طبق اسناد سـپاه، تیپ 3 امام حسـین از اولین 
عملیـات  در  کـه  بـود  سـپاه  زمـی  ر یگان‌هـای 
طریق‌القـدس )هشـتم آذر 1360( وارد عمـل شـد. 
پس وقتی واحد زرهی شکل گرفت، هنوز لشکر 14 
چـه  در  مقطـع،  آن  در  بـود.  نشـده  تشـکیل 

عملیات‌هایی نقش داشتید؟
واحـد زرهـی بـه فرماندهـی شـهید رضـا عسـگری، بـا سـه 
تا پنـج گروهـان زرهـی در عملیـات بیت‌المقـدس حضور 

داشـت.
 در مرحلـه اول عملیات، باید همراه بـا نیروهای پیاده از 
کارون عبور کرده و پشـت جـاده اهواز- خرمشـهر پدافند 
می‌کردیـم، مرحلـه دوم رسـیدن بـه مرز مشـترک ایـران و 
عراق و مرحله سوم، رسـیدن به اروند و آزادسازی کامل 
خرمشـهر بـود. رضـا عسـگری در مرحلـه اول عملیـات 
بیت‌المقـدس، پشـت پاسـگاه سـه راه حسـینی شـهید 
شـد و مـن هـم در همـان اتفـاق، مجـروح شـدم. پـس 
از بهبـودی، فرماندهـی یـگان واحـد زرهـی را برعهـده 
گرفتـم. ایـن واحـد در پیشـروی عملیـات بیت‌المقـدس 

نقـش اثرگـذاری داشـت.

از نحـوه شـهادت رضـا عسـگری، بنیان‌گـذار 
واحد زرهی لشکر 14 امام حسین)ع( بگویید.

زرهـی  گروهـان  سـه  بیت‌المقـدس،  عملیـات  در 
حسـین  سـید  شـهید  فرماندهـی  بـه  یکـی  داشـتیم: 
گروهـان  و  بنـده  فــرماندهـــی  بـه  دیـــگری  متقـی، 
سـوم نیـز بـه فرماندهـی سـید هاشـم هاشـمی بـود. 
کارون  وقتـی بـه همـراه نیروهـای پیـاده از رودخانـه 
) نقطـه رهایـی( حرکـت کردیـم و خودمـان را بـه جـاده 
اهـواز - خرمشـهر رسـاندیم، دشـمن هـم بـه صـورت 
کنـده در منطقـه حضـور داشـت؛ ولـی خـطِ اصلـی  پرا

دشـمن، پشـت جـاده اهـواز - خرمشـهر بـود. 
کریزِ سـه متریِ دوجداره احداث کرده بودند که  یک خا
ماشین‌هایشـان پشـت آن حرکـت می‌کردنـد. محفظـه 
خوبـی بـرای خودشـان سـاخته بودنـد. بانـگِ صبـح 
کـه پشـت جـاده اهـواز - خرمشـهر رسـیدیم، یکـی از 
یگان‌های سـمتِ چـپ مـا هنـوز صددرصد بـه اهدافش 
نرسـیده بود. ما هم از این قضیه اطلاع نداشـتیم و دائم 
از همـان جهـت، مـورد حملـه قـرار می‌گرفتیـم. فاصله‌ام 
با شهید رضا عسـگری کم بود. با بی‌سـیم تماس گرفتم 
و موقعیتش را پرسـیدم. یـک گلوله منور زدیـم و متوجه 
شـدیم، بیشـتر از دویسـت متر از یکدیگـر فاصلـه نداریم.
و خدمـت شـهید  بقیـه خدمـه سـپردم  بـه  را  تانکـم 
عسـگری رسـیدم. وارد »تانـک بی‌سـیم« یـا »فرماندهی 
زرهـی« شـدم کـه یـک تانـک M113  بـود. متحیـر مانـده 

کـه چـرا مـا را از سـمت چـپ می‌زننـد. بودیـم 
 در همیـن حیـن، خبـر شـهادت سـید حسـین متقـی 
گرفتـه بـود.  گلولـه، پیشـانی‌اش را هـدف  رسـید. یـک 
شـهید قاسـمعلی رضایـی نیـز یکـی دیگـر از خدمـه زرهی 
بـه شـهادت رسـید. شـهید رضـا عسـگری بـا شـنیدن 
ایـن خبر، حالـت ناراحتـی پیـدا کـرد. تانـک M113 دو دَر 

دارد. یک درِ کتابی، پشـتِ تانک بـرای رفت‌وآمد نفرات 
تعبیه شـده و یک دهلیز دایره‌شکل روی سقف دارد که 
محـل نصـب و شـلیک خمپاره‌انـداز اسـت. من و شـهید 
عسـگری از درِ دهلیـزی، مشـغول نـگاه کـردن بـه بیـرون 
گهان  گلوله‌ای مسـتقیم وارد تانک ما شـد.  بودیم که نا
گرفـت. چشـمم را  کـه تانـک، آتـش  فقـط بـه یـاد دارم 
نیمه‌باز کردم، دسـتم را از دهلیز بیـرون آوردم و خودم را 

بـه پاییـن انداختـم. یـک لحظـه بـه خـودم آمـدم. 
دیـدم آتـش از دهانـه دهلیـز زبانـه می‌کشـد. داد زدم: 
»بچه‌هـا! آدم تـو تانکـه!«. یکـی از بچه‌هـا دویـد تـا درِ 
پشـت را بگیـرد. چنـگ زد و سـریع دسـتش را کشـید. 
گوشـت دسـتش بـه خاطـر داغـی بدنـه تانـک، بـه دسـته 
کـف دسـتش جـاری شـد. یکـی  دَر چسـبید و خـون از 
دیگر از بچه‎ها با پاشـنه پوتیـن، در را باز کرد. شـهید رضا 
عسـگری بـه حالـت ایسـتاده، در حـال سـوختن بـود. در 
ک  ک افتـاد. بچه‌ها بـا خا که باز شـد، بـا صـورت روی خـا
خاموشش کردند. نعمت‌الله صفری، بیسیم چی تانک 
هم در حال سـوختن بود. فقط پاهایش جلـوی در بود. 
ک خامـوش کردنـد. او  او را هـم بیـرون کشـیدند و بـا خـا

همـان جـا بـه شـهادت رسـید.
کـه معـاون شـهید عسـگری و مسـئول   احمـد صادقـی 
تعمیـرگاه بـود، کمـی سـالم‌تر بـه نظـر می‌رسـید. مـن هم 
ترکـش به پایـم خـورده بود. رضـا عسـگری در مسـیر چند 
کیلومتـری از خـط تـا کارون بـه شـهادت رسـید. مـن هـم 
در مشـهد بسـتری شـدم و سـپس بـه اصفهـان برگشـتم. 
بعد از شـهید عسـگری، فرماندهی واحد زرهی لشـکر 14 

امـام حسـین)ع( را برعهـده گرفتـم.

کـه همـه  کردیـد  شـما در بخـش قبلـی اشـاره 
رهـی، غنیمـت جنـگ بودنـد. تـا قبـل از  ادوات ز
شـکل‌گیری واحـد زرهـی سـپاه، همـه تـوان زرهـی 
ایـران در دسـت ارتـش بود.آیـا از نیروهـای ارتشـی 
بـرای یادگیری شـیوه‌ اسـتفاده از تانـک و نفربر بهره 

بردید؟
بـه صـورت خودجـوش و بعضـا از اسـرای عراقـی یـاد 
می‌گرفتیـم. مـا مرحلـه بـه مرحلـه می‌آموختیـم و هیـچ 
آشـنایی بـا ایـن ادوات نداشـتیم. البتـه تانـک و نفربـر، 
پیچیدگـی زیـادی نـدارد. بـرای مثـال وقتـی نیروهـای 
توپخانـه، تانـک را دیدند تشـابه آن با توپخانـه را یافتند، 
کـه تانـک، قـادر بـه شـلیک مسـتقیم و  بـا ایـن تفـاوت 
غیرمسـتقیم بـود. موتـور تانـک هـم مشـابه موتـور تریلـر 
کمـک بچه‌هـای  بـا  نیـز  را  بود.»شـیوه نشـانه‌روی« 

توپخانـه و رسـته تانـک، یادگرفتنـد. 
تعـدادی از نیروهـای عراقـی کـه بـه ایـران پناهنده شـده 
و حتـی لشـکر بـدر را تشـکیل داده بودنـد،  تاثیـر هرچنـد 
کـم در آمـوزش اسـتفاده از ادوات زرهـی داشـتند. چـون 
شـهید رضـا عسـگری تـا قبـل از شـهادت، تقریبـا عمـده 

آموزش‌هـا را بـه نیروهـا داده بـود. 

از شیوه‌های آموزش و تمرین بگویید...
چهـار نـوع شـلیک توسـط تانـک داریـم: »تانـک ثابـت، 
سـیبل ثـــابت«، »تـــانک و سـیبل متحـرک«، »تانـک 
ثابـت، سـیبل مـــتحرک« و »تانـک و سـیبل، متحـرک 

در خلاف جهـت«. همچنیـن» فاصلـه تانـک تـا هـدف« 
گلولـه بـه واسـطه جاذبـه زمیـن، »بسـتنِ  و سـنگینی 
گـر اشـتباه  فاصلـه« و تخمیـن آن را دشـوار می‌کـرد. ا
محاسـبه می‌کردیم، گلوله از بالای سـر هدف رد می‌شد 
یـا پایین‌تـر از آن اصابت می‌کـرد. تخمین مسـافت، یکی 
از بحث‌هـای اساسـی بـود. البتـه بعدهـا تانکـی مثـل 

T72 آمـد کـه خـودش بـه صـورت اتوماتیک توسـط 
فاصله‌یـاب لیزری،کمتـر از یـک دهـم ثانیـه، فاصلـه 
دقیـق تـا هـدف را نمایـش مـی‌داد. ایـن تانـک را 
هـم بـه غنیمـت گرفتیـم. سـخت‌ترین نـوع شـلیک 
»تانـک و سـیبل، متحـرک در خلاف جهـت« بـود. 
چـون امکانـات نداشـتیم، دو بشـکه 220 لیتـری 

تانک نخریدیم ولی برای به دست آوردن آن جان دادیم 
»حاج حسین رضایی« از شكل‌گیری واحد زرهی لشكر 14 امام‌حسین)ع( می‌گوید

گـــر دو تانـــک  »غـــرش تانـــک در شـــب عملیـــات، بـــه نیروهـــای پیـــاده قـــوت قلـــب مـــی‌داد. ا
گـــر واحدهـــای  گـــردان 350 نفـــره همـــراه می‌شـــدند، نیروهـــا آرامـــش می‌گرفتنـــد و ا بـــا یـــک 
ــراق  ــا می‌شـــد. عـ ــه نیروهـ ــا باعـــث تضعیـــف روحیـ کامـ ــینی می‌کردنـــد،  زرهـــی عقب‌نشـ
ـــا شـــیوه‌های مختلـــف تـــاش می‌کـــرد، تانک‌هـــای  هـــم از ایـــن موضـــوع اطـــاع داشـــت و ب
ایـــران را از بیـــن ببـــرد. تانـــک، جنـــگ ســـخت و مردانـــه‌ای دارد و شـــهادت آن هـــم مردانـــه 
اســـت.« ایـــن جمـــات، تنهـــا بخشـــی از روایـــت »حـــاج حســـین رضایـــی برزانـــی« معـــروف بـــه 

قدم های آغازین زرهی
که با پشتیبانی  تلاش شهید اصغر لاوی در تشکیل تیپ زرهی ۲۸صفر 
کم، ایــن یگان برای  که علــی رغم فرصت  اصفهــان بــود، به حــدی بود 

عملیات والفجر ۲تا حدودی آماده شد.
ســردار  فرماندهــی  بــه  بــود  بــدر  عملیــات  دیگــر  بــزرگ  عملیــات 
شــناور  پــل  احــداث  همــت،  ابـراهیـــم  محمــد  شهیـــد  اســام  بــزرگ 
فرماندهــی تحــت  زرهــی  یــگان  فعالیت‌هــای  مهم‌تریــن  از   بلــر 

شهید لاوی بود.
کوتاهی احداث شد و ساحل منطقه خودی را در هور  که در زمان  پلی 

کرد. به منطقه عملیاتی دشمن متصل 

تک زدن
شــهید اصغــر لاوی یــک شــب تنهایــی بــه منطقــه عراقی‌هــا در میدان 

جنگ رفته بود. 
کــه در جعبــه تانکــی مانــده بــود برداشــته،  لباس‌هــای یــک عراقــی را 
آستین‌های لباس و پاچه‌های شلوار را بسته بود و سینه خیز به سوی 

چهار تانک دشمن رفته بود. 
کرده، آنها را در داخل لباس  ابزار ارزشمند و لوازم ضروری تانک‌ها را باز 

ریخته و به طور سینه خیز با خود به قرارگاه آورده بود.
کربلای 4 شادی و نشاط خاصی به بچه‌ها  این اقدام شجاعانه وی در 

بخشید.

از نگاه فرمانده
ســردار فتــح الله جعفــری دربــاره ایشــان می‌گوید: عزیــز فرزانه مــا، برادر 
گویــا واژه تــرس در  کــه  لاوی از فرماندهــان اندیشــمند و شــجاعی بــود 
ک می‌رزمیــد و مردانه  کتــاب وجــودش محــو شــده بــود. دلیــر و بــی بــا
کــه چابک چــون بــاد از عقب  مبــارزه می‌کــرد. بــا چشــمان خــود دیدم 
تانک‌هــای در حال حرکت دشــمن بــالا می‌رفــت و وارد دهلیز فرمانده 
کــت رســاندن فرمانــده و توپچی،  تانــک عراقــی می‌شــد! پــس از به هلا
که  تانــک را در اختیــار خــود می‌گرفــت و به عقــب هدایت می‌کــرد. آنجا 
نیروهای زرهی حضور داشــتند با دوری ۱۸۰درجه، آتش تانک را بر ســر 

دشمن می‌ریخت.

سردار شهید اصغر لاوی
فرمانده تیپ زرهی 28صفر

یکی مرد جنگی

     شیرمردان زرهی سپاه قوت قلب رزمندگان بودند
     تانک، جنگ سخت و مردانه‌ای دارد و شهادت آن هم مردانه و دردآور است

قمقمـه
وسط میدان مین دشمن در عملیات فتح المبین تیر خورده بودم. چند 
گــردان نیز مجروح شــده بــود و از  متــر آن طــرف شــهید عســگری فرمانده 

شدت درد به خود می‌پیچید.
که خــود را با آرنج به ســمت قســمت دیگر میدان   در همیــن حــال دیــدم 
کردم: »با  کــه مجروحان زیادی افتــاده بودند، متعجبانه ســوال  می‌کشــد 
وجــود ایــن همه درد چرا به خودت فشــار آوردی؟ همیــن جا بمان ببین 

خدا چه می‌خواهد«
مــن فکــر می‌کــردم می‌خواهد خــود را از معرکه برهاند؛ ولی تصورم اشــتباه 
بود،چون او گفت: »من هنوز از قمقمه آبم استفاده نکرده و می‌دانم چند 

دقیقه دیگر بیشــتر زنده نیســتم. می‌خواهم از قمقمه آب من مجروحان 
دیگر استفاده کنند.«

بازوی جنگ
شلیک آر.پی.جی عراقی‌ها از آن طرف رودخانه شدت بسیاری داشت 

کاری را به ما نمی‌داد. و فرصت هیچ 
کریز را تقویت  کار می‌کرد و خا در آن صحنه آتش، برادر عسگری با لودر 
کار  که نمی‌توان  می‌نمود. از شــدت آتش دشــمن به این نتیجه رســید 
گهان یکــی از برادران را صدا  کرد . نا کمی فکر  کــرد، از لــودر پاییــن آمد ، 
گفت: من داخل بیل لودر می‌نشــینم و شــما آن را تا بالاترین حد  زد و 

بالا ببر و نگه دار. 
کــرد و  کوتــاه  کار و نتیجــه اش را پرســیدند. او ســخن را  از او علــت ایــن 
کار را بکنیــد بعد معلوم می‌شــود. با چابکــی چندین  گفــت: شــما ایــن 
که به بالاترین نقطه  گذاشــت. زمانی  گلوله آر.پی.جی درون بیل لودر 
کند. برادر عســگری از  رســید از راننــده لــودر خواســت تا آن را خامــوش 
کمــال تعجب هیچ جوابــی از آن  کــرد. با  گلوله شــلیک  آنجــا ســه چهار 
که از  که این چه ســاحی اســت  کردند  طــرف نیامــد. عراقی‌هــا تعجب 
بــالا شــلیک می‌کند و قــدرت انفجار بســیاری دارد؟ تا یکی دو ســاعت 
کوچک‌ترین آســیبی هم  گلوله ای به طرف بچه‌ها شــلیک نشــد،  بعد 

به لودر وارد نیامد.

سردار شهید رضا عسگری
فرمانده زرهی لشکر 14امام حسین )ع(

یکی مرد جنگی

 اولین تک‌تانکِ 
سپاه در سال 

1360 و در 
خط پدافندی 

دارخوین، آماده 
رزم می‌شود. 
در واقع اولین 
فرمانده زرهی 
لشکر 14 امام 

حسین)ع( 
»شهید رضا 
عسگری« بود
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را روی هـم جـوش می‌دادیـم و روی ارابه‌هـای 
چهارچرخـی نصـب می‌کردیـم. هـر ارابـه را بـا فاصلـه 
50 متـر بـا سـیم بوکسـل بـه هـم وصـل می‌کردیـم و بـا 
یک پـی ام پی می‌کشـیدیم تـا حرکت کننـد. فرض را 
بـر ایـن می‌گذاشـتیم کـه یـک سـتون تانـک عراقـی با 

فاصلـه 20 متـر در حـال حرکـت هسـتند.

نیـم  و  یـک  فاصلـه  بـا  هـم  خودمـان  تانـک  سـتون   
کیلومتـری، خلاف جهـت آن حرکـت می‌کردنـد. در یـک 
لحظـه، فرمـان آتـش مـی‌دادم. بایـد می‌ایسـتادند، 
تخمیـن مسـافت می‌زدنـد و شلیـــک مـی‌کــردند. در 
گـر بـه هـدف  بشـکه‌ها مـواد آتـش‌زا وجـود داشـت، ا

می‌شـد. منفجـر  می‌زدنـد 

 بـا ایـن وسـایل ابتدایی، دشـمن فرضـی بـرای خودمان 
درسـت می‌کردیـم، مانـور و تمریـن انجـام می‌دادیـم تـا 
شـب‌ها و روزهـای عملیـات بـا قـوت و قـدرت ازکمتریـن 
امکانـات، بیشـترین بهره‌بـرداری را داشـته باشـیم. بـا 
تجمـع بیشـتر تانـک هـا، تمرین‌هـا هـم بیشـتر می‌شـد. 
بـرای حرکت‌هـای پیکانـی، سـتونی و دشـتبانی بـرای 

محاصـره دشـمن، شـبانه روز تمریـن می‌کردیـم. 
بـرای تمریـن، محدودیـت زمینـی داشـتیم. پـادگان 
اصولـی دارد، بایـد در کوهسـتان یـا اسـتتار باشـد؛ امـا 
پـادگان دارخویـن، فاصلـه زیـادی از مـرز عـراق نداشـت، 
کمتر از 40 کیلومتر فاصله داشتیم. هواپیماها از فرودگاه 
بصـره، کمتـر از یک دقیقـه به مـا می‌رسـیدند. مـا در یک 
کـه  ع، یـک سـاختمان چوبـی داشـتیم  زمیـن لم‌یـزر
فرانسـوی‌ها بـرای تجهیـز نیـروگاه اتمـی سـاخته بودنـد. 
نمـای سـاختمان، آجـری؛ ولـی از جنـس کائوچـو بـود. 
فقـط زمیـن را گـود کردیـم کـه کمتـر در تیـررس باشـیم. 
ولی بـرای مانـور و تمریـن، مجبـور بودیـم در دشـت‌های 
مشـابه مناطـق عملیاتـی و زیـر بمبـاران عراقی‌هـا مانـور 

. کنیـم
دشـتی روبـه‌روی شـهرک دارخویـن، کنـار نهـر شـادگان 
بـود کـه بـرای مانـور انتخـاب کـرده بودیـم و روز و شـب، 
کـه واحـد زرهـی در  آنجـا تمریـن می‌کردیـم. تـا زمانـی 
حـد بضاعـت آمـاده نمی‌شـد، در عملیات‌هـا شـرکت 

. یـم د نمی‌کر

آیا شکارِ تانک هم می‌رفتید؟
ما تانک نخریدیم؛ ولـی در راه به دسـت آوردن آن، جان 
دادیـم. مـا بـا همـان تانـک نیمه‌سـوخته، نیروهـای 
یـگان زرهـی را آمـوزش می‌دادیـم. بعـد می‌گفتنـد تانـک 
کجاسـت؟ می‌گفتیـم: فـردا شـب عملیـات اسـت،  مـا 
کمـر  دشـمن اسـت. اسـلحه‌تان بـه  تانـک شـما پیـش ِ
دشمن اسـت. در میدان نبرد بجنگید و علیه خودشان 

کنیـد. اسـتفاده 
کـه   مقواهایـی در ابعـاد 50 در 30 سـانتی‌متر داشـتیم 
روی آن نوشـته بـود: »ل. 14 امـام حسـین«. بچه‌هـا در 
دلِ ظلمـات شـب، خودشـان را بـه تانـک می‌رسـاندند 
و بـا اسـپری رنگـی، نوشـته روی مقـوا را بـه بدنـه تانـک 

اسـپری می‌کردنـد.
 خدمـه تانـک را بیـرون می‌آوردند)یـا می‌کشـتند یـا بـه 
اسـارت می‌گرفتنـد( پرچـم عـراق را از آنتن برمی‌داشـتند 
و پرچـم کوچـک لاالـه الاالله نصـب می‌کردنـد. تانـک را 
سـالم بـه دسـت می‌آوردنـد و صبـح عملیـات، مجهـز بـه 

یـک واحـد زرهـی غنیمـت گرفتـه از دشـمن بودیـم. 
گاهـی عراقی‌هـا تانـکِ روشـن را می‌گذاشـتند و فـرار 
پاسـگاه  ارتفاعـات  و  عــملیات محـرم  می‌کردنـد. در 
شـرهانی، تــعدادی از تانک‌هـای عراقـی را بـه همیـن 
شـکل غنیمــت گرفتیـم. گاهـی هـم شـرایط بـرای سـالم 
گرفتـن تانـک، فــراهم نبـود. پـس مجبـور بودیـم، بـه 
کنیـم« تـا حداقـل  اصطلاح »آتـشِ تــانک را خامـوش 
دشـمن یک تانک، کـمتــر داشـته باشـد. به ایـن صورت 

گرفـت.  واحدهـای زرهـی در لشـکرها شـکل 

وقتـی تانکـی را بـه غنیمـت می‌گرفتیـد، بالاخـره 

مهماتـش تمـام می‌شـد. بقیـه مهمـات و قطعـات 
مورد نیاز را از کجا می‌آوردید؟ 

قطعـات را از تانک‌هـای نیمـه سـوخته بـاز می‌کردیـم و 
بـه تانک‌هـای سـالم می‌بسـتیم. در مناطـق عملیاتـی، 
کیپ‌های تعمیرکار داشـتیم که وظیفه‌شان جنگیدن  ا

نبـود. 
کـرده بـودم.  برخـی را هـم بـه عنـوان آچـارکار تربیـت 
ماموریـت اصلـی آنهـا در شـب عملیـات، جمـع‌آوری 
غنیمـت بـود. در همـان دلِ شـب بـه محـض پیشـروی 
نیروهـای ایرانـی، ادوات سـالم و غیرسـالم را گـردآوری 
می‌کردنـد و فـردا، همـان قطعـات را سـرِ هـم می‌کردنـد. 
کامـل نداشـتند؛ چـون  گاهـی قطعـات، تشـابه  حتـی 
عراق، تانک‌هـای مختلف داشـت. بـا این حـال، ادوات 
رزمـی را بـه سـختی آمـاده رزم می‌کردنـد و ایـن، یکـی از 
شـیرینی‌های فعالیـت در واحـد زرهـی و حتـی توپخانـه 
بـود. بعدهـا در برخـی از مناطـق اصفهـان، بـه صـورت 

گلولـه و مهمات‌سـازی فعـال شـد.  مخفیانـه 
حتی تراشکارهای خصوصی بر اساس قرارداد، چندین 
هـزار گلولـه 60 و 80 خمپـاره در مـاه می‌سـاختند. البتـه 
گلوله‌هـا در جـای دیگـر مونتـاژ و آمـاده شـلیک می‌شـد. 
سـال‌های اول جنـگ، خیلـی سـخت بـود؛ امـا همانطور 
کـه سـازمان مـا سـیر تکاملـی داشـت، تجهیـزات هـم 

تکامـل یافتنـد.

در  زرهـی  واحدهـای  غنائـم  بیشـترین  گویـا 
عملیـات بیت‌المقـدس بـه دسـت آمـده اسـت، از 

عملیات آزادسازی خرمشهر بگویید:
کـه معتقـدم، نطفـه  مـا دو عملیـات سـنگین داشـتیم 
روح  خمینـی  قـوا،  کل  فرمانـده  عملیـات  در  آنهـا 
خـدا بسـته شـد. در آغـاز جنـگ، مشـکلات داخلـی 
بـود.  آنــها  رأس  در  بنـــی‌صدر،  و  داشـتیم  زیـادی 
نیروهـای  و  نامنظـم  جنـگ  بـه  اعتقـادی  هیـچ  او 
شـرایط  دلیـل  بـه  هـم  مـا  ارتـش  نداشـت.  مردمـی 
پـس از انقلاب، فروپاشـیده بـود؛ البتـه بعـد از مدتـی، 
کردنـد و همـراه و هـم‌دوش سـپاه   خودشـان را پیـدا 

جنگیدند.
 من شـاهد رزم و جنـگ جانانه نیروهای لشـکر 92 زرهی 
بـودم. ولـی آن زمـان، ارتـش سـازمانی نداشـت و سـپاه 
هم، تازه در حال شکل‌گیری بود. ما ناباورانه، در هشت 
مـاه اول جنـگ فقـط یـک خـط پدافنـدی داشـتیم و 
عملیـات فرمانـده کل قوا بـا کمتـر از 400 نفر سـازمان رزم 
گرفـت. چـون شـبِ عملیـات، بنی‌صـدر  سـپاه، شـکل 
از فرماندهـی کل قـوا عـزل شـد، عمـدا نـام عملیـات را 

»فرمانـده کل قـوا، خمینـی روح خـدا« گذاشـتند. 
کـه ایـن عملیـات، از لحـاظ سـرزمینی  درسـت اسـت 
پیشـرفتی نداشـت؛ اما ایـن اعتماد و بـاور در بیـن نیروها 
کـه می‌تـوان بـا کمتریـن نیـرو بـه سـه لشـکر  ایجـاد شـد 

کـرد. دشـمن حملـه 
 فقـط یـک سـوم از تعـداد نیروهـای اعزامـی بـه عملیـات 
فرمانـده کل قـوا زنـده ماندنـد؛ ولـی بـاوری در جامعـه 
عملیـات‌  آن،  از  بعـد  سـال  یـک  کـه  کردنـد  ایجـاد 
بـا آزادسـازی دشـت عبـاس و عملیـات  فتح‌المبیـن 
بـا آزادسـازی خرمشـهر اجـرا شـدند.  بیت‌المقـدس 

عملیـات محـرم پـس از آزادسـازی خرمشـهر 
انجـام شـد. از اقدامـات واحـد زرهـی در عملیـات 

محرم بگویید.
تفـاوت عملیات محـرم با دیگـر عملیات‌ها، کوهسـتانی 
بـه میله‌هـای مـرزی  بایـد  بـود.  نبـرد  بـودن صحنـه 
کننـده عملیـات  می‌رسـیدیم؛ چـون محـرم، تکمیـل 
فتح‌المبیـن بـود. برای رسـیدن بـه نقطـه هـدف، باید از 
ج عبـور می‌کردیم؛ امـا کوهسـتانی بودن  رودخانـه دویـر
منطقـه و نبود پـل، ما را محـدود می‌کـرد. دشـمن نیز به 
کنـده در لابـه‌لای شـیار کوهسـتان حضـور  صـورت پرا
داشـت و مجهـز بـه سیسـتم زرهـی همچـون تانک‌هـای 

T72 بـود.
 واحـد زرهـی مـا بـا تیـپ 84 خـرم آبـاد بـه فرماندهـی 
سـرهنگ بیرانونـد ادغـام بـود. شـب عملیـات، سـدِ 
کیِ بالادسـت به خاطر انباشـته شـدن آب، شکست  خا
و تعـدادی از گردان‌هـای پیـاده را بـه شـهادت رسـاند. 
صبحِ عملیات با جان‌فشـانی واحد مهندسـی لشـکر 14 
امام حسـین)ع(، تنهـا راه موجود بـا وجود تسـلط تیربار 
دشـمن و خرابـی بخشـی از آن، احـداث شـد. سـرانجام  

نیروهـای پیـاده و زرهـی از رودخانـه عبـور کردنـد.
 شـهید رضـا حبیب‌اللهـی، فرمانـده میـدان آن قسـمت 
بـود کـه مـن شـاهد آن بـودم. تلاش مـا بـر ایـن بـود کـه 
آسـفالته عقبـه  راه  تنهـا  پیـاده،  یگان‌هـای زرهـی و 
عـراق کـه از آن مسـیر پشـتیبانی می‌شـد، تصـرف شـود. 

پـس از چند شـب درگیـری به پاسـگاه 
شـرهانی رسـیدیم، عقبـه دشـمن را 
بسـتیم و مقـدار زیـادی ادوات زرهـی 
و توپخانـه دشـمن را سـالم بـه دسـت 

آوردیـم. 

شـما فرماندهی یـگان زرهی 
لشـکر 14 امـام حسـین)ع( را در 
عملیـات رمضـان هـم برعهـده 

داشتید؟
بلـه. یـگان زرهـی در چهـار مرحلـه 
داشـت؛  حضـور  رمضـان  عملیـات 
امـا روایت‌هـای تلخـی از آن در ذهـن 
دارم. نمی‌خواهـم منکـر تاریخ شـوم. 
گـر خواسـته  جنـگ، اصولـی دارد کـه ا
یـا ناخواسـته رعایـت نشـود، منجـر به 
عـدم موفقیـت خواهـد شـد. دشـمن 
توانسـت عقبـه مـا را دور بزنـد و منجـر 
به عقب‌نشـینی ما شـد. تمایلی برای 
صحبـت دربـاره ایـن عملیـات نـدارم.

بـــیت ‌ از خـــاطره‌ عملیـات 
کـه  شـــد  مشــخص  المقــدس 
نــسبت  بـه  زرهـــی  شـهدای 
نیروهـای دیگـر، مظلـوم واقـع 
می‌شـدند و گاهـی، هیـچ کسـی 
متوجه شـهادت نیروهـای واحد 

زرهی نمی‌شد. 
عمـلــیات  شـب  در  تــانـــک  غـرش 

ایجـاد  قلـب  قـوت  پیـاده،  نیروهـای  همـراه  بـه 
گـردان 350 نفـره  گـر دو تانـک بـا یـک  می‌کـرد. ا
و  می‌رفتنـد  کریـز  خا روی  می‌شـدند،  همـراه 
گـر  شـلیک می‌کردنـد، نیروهـا آرامـش می‌‌گرفتنـد و ا
کاملا  واحدهـای زرهـی عقب‌نشـینی می‌کردنـد، 

می‌شـد.  نیروهـا  روحیـه  تضعیـف  باعـث 
از  و  داشـت  اطلاع  موضـوع  ایـن  از  هـم  عـراق 
تانک‌هـای  می‌کـرد  تلاش  مختلـف  شـیوه‌های 
و  سـخت  جنـگ  تانـک،  ببـرد.  بیـن  از  را  ایـران 
مردانـه‌ای دارد و شـهادت آن هـم مردانـه و دردآور 
گـر  اسـت. بیشـتر نیروهـای زرهـی می‌سـوختند. ا
یـک آر پـی جـی بـه تانـک می‌خـورد، داخـل آن 40 
 گلولـه، جمعـا معـادل 400 کیلوگـرم بـاروت منفجـر 

می‌شد.
 گاهی از قـدرت انفجار، برجک تانک بـا 20 تُن وزن، 
بـه انـدازه یـک تـوپ بـالا می‌رفـت و برمی‌گشـت. 
بچه‌هـا اصطلاحـا بـه شـوخی می‌گفتنـد: »تانـک بـه 
گلولـه آر پـی جـی کلاهـش را برداشـت!«.  احتـرام 
حـالا تصـور کنیـد کـه چهـار خدمـه تانـک، چـه نـوع 

شـهادتی داشـتند. 
نیروهـای واحـد زرهـی بـا غیـرت، همـت، ایثارگری و 
حتـی بـه قیمـتِ رفتـن زیـرِ شـنی‌ تانک‌هـای عراقی، 
ادوات زرهـی را بـه غنیمـت می‌گرفتنـد. پـس افـراد 
ویـژه‌ای بودنـد کـه علاوه بـر ایثارگـری و شـجاعت، 
 از ابتـکار عمـل خوبـی برخـوردار 

بودند. 
رضـا  شـهادت  ماجـرای  از  بعـد 
عسگری و مجروحیتم در عملیات 
از  یــکـــی  پـــدر  بیــت‌المقـــدس، 
رزمنده‌هـا سـراغ مـن آمـد و گفـت: 
»مـن پـــدرِ عبـــدالخالقی هسـتم. 
گفتـم:  نـــدیدی؟«  را  مـن  پسـر 
 M113 پسـر شـما راننـــده همـان«
شـهید عسـگری بـود.« بایـد بگویم 
کـه محـل راننـده تانـک، از بقیـه 

. سـت ا جد
 دهلیـزی تـک نفـره وجـود دارد 
کـه راننـده، بـه داخـل آن مـی‌رود. 
هفتـه بعد، مجـددا به ملاقـات من 
آمـد. گفـت: »رفتـم جنوب و پسـرم 
را پیـدا کـردم.« خوشـحال شـدم و 
گفتم: »پسـرت کجـا بـود؟«. گفت: 
اسـت!«.  ماشـینم  عقـب  »الان 
پـدر شـهید عبدالخالقـی بـه لشـکر 
14 امـام حسـین)ع( رفتـه بـود و از 
بچه‌ها، سـراغ  تانک نیمه‌سـوخته 
گـــرفته  را  عسـگری  رضـا   شهیـــد 
تــانـــک رفـــته و  بـود. بـالای سـرِ 
اسـتخوان نیمه‌سـوخته پسـرش 
را داخـل دهلیـز تانـک پیـدا کـرده 
بود. چفیـه‌ای پهن کـرده و بقایای 
 پیکر فرزنـدش را بـه اصفهـان آورده 

بود.

تانک نخریدیم ولی برای به دست آوردن آن جان دادیم 
»حاج حسین رضایی« از شكل‌گیری واحد زرهی لشكر 14 امام‌حسین)ع( می‌گوید

حســـین تانکـــی، دربـــاره نقـــش واحـــد زرهـــی لشـــکر 14 امـــام حســـین)ع( در دوران دفـــاع 
مقـــدس اســـت. وی از ســـال 1360 در ایـــن یـــگان زرهـــی حضـــور داشـــت و در مقاطـــع 
مختلـــف، فرماندهـــی ایـــن واحـــد را برعهـــده داشـــته اســـت. فرماندهـــی تیـــپ یکـــم لشـــکر 
ـــگان دریایـــی ایـــن لشـــکر، از دیگـــر ســـمت‌های وی در  14 امـــام حســـین)ع( و فرماندهـــی ی
دوران جنـــگ اســـت. روزنامـــه اصفهـــان زیبـــا پـــای صحبت‌هـــای حســـین رضایـــی نشســـته تـــا 

کنـــد. ـــو  گفته‌هایـــی از واحـــد زرهـــی لشـــکر 14 امـــام حســـین)ع( را بازگ نا

آماده سازی زرهی
در عملیــات فتــح‌ المبیــن حــدود دو ســه هزار دســتگاه تانــک و ادوات 
گرفتیــم؛ فرانســوی، انگلیســی،  زرهــی و خــودرو از عراقی‌هــا غنیمــت 

آمریکایی و عمده‌اش روسی. همه را آوردند توی مقر. 
که پناهنده  کــرد. از مجاهدین عراقی  حبیب از فرصت‌ها اســتفاده می 
گاهی وقت‌هابا شــهید امانی می‌رفت  شــده بودند اطلاعات می‌گرفت، 
کمپ اسرا و افراد متخصص را پیدا می‌کرد، هماهنگ می‌کرد و می‌رفت 

با آنها صحبت می‌کرد.
 یکهــو می‌دیــدی از خواب و همه‌چی‌اش زده یک مترجم برده و مثلا با 
پنج تا  اســیر 48 ســاعت نشســته به حرف زدن و اطلاعات فنی‌شــان را 

درآورده است.

دعای شب عملیات
شب عملیات فرا رسید. باید نفربرها را تا پشت خط اول خودمان جلو 
می بردیم. حبیب با موتورســیکلت جلو افتاد و ما هم با نفربرها، چراغ 

کردیم.  خاموش پشت سر او حرکت 
آن شــب خیلــی اذیــت شــدیم تــا توانســتیم در آن ظلمــات شــب و بــا 
کــم نفربرهــا را انتقــال دهیــم. وقتی به پشــت خط اول رســیدیم  وقــت 
کــه فرماندهــان زرهــی  گردان‌هــای پیــاده رفتنــد جلــو. یــادم هســت 
 آرامــش نداشــتند و پشــت بیســیم بــا اضطــراب منتظر شــروع عملیات 

بودند.
گفت علی بیا بریم داخل نفربر.  گرفت و  حبیب برخلاف بقیه دست مرا 
گفــت بیا دو نفری با هم دعای توســل  کتــاب دعایــی از جیــب درآورد و 
کــه همــه اســترس شــروع عملیــات را  بخوانیــم و در آن شــرایط خــاص 
داشــتند، او بــا آرامــش خاطــر و طمأنینه خاصی شــروع بــه زمزم دعای 

کرد.  توسل 
که تــا به حال  حبیــب چنــان دعــا را با حــال و اشــک جاری مــی خواند 
کــه متوجــه شــدم  چنــان مناجاتــی از وی ندیــده بــودم. آن شــب بــود 
کاملا فرق  که با ظاهر پر جنب و جوشش   حبیب روح بلند و لطیفی دارد 

کند. می 

سردار شهید حبیب‌الله سنایی
جانشین زرهی لشکر 25 کربلا

یکی مرد جنگی

     شیرمردان زرهی سپاه قوت قلب رزمندگان بودند
     تانک، جنگ سخت و مردانه‌ای دارد و شهادت آن هم مردانه و دردآور است

فرماندهی فرهیخته
نزدیک اذان صبح بود که پدافند کرده بودیم. کسی مرا با بلندگوی دستی 
صدا می‌زد. خودم را به بلندگو رساندم تا ببینم چه کسی مرا صدا می‌کند. 

گرفت. شور و شوق سراپای وجودم را فرا 
با تعجب بســیاری دیــدم، آقا رضا مجیدی اســت. فرماندهی فرهیخته و 

کارآمد. خیلی خوشحال شدم.
کار ما را شنید و  گفت: از اهواز آمده‌ام تا سری به گروهان شما بزنم! گزارش 
نحوه عملیات بچه‌ها را دید. خیلی خوشحال شد و‌ لبخند رضایت‌آمیزی 
کرد.  بر لبانش نقش بســت. پیشــانی مرا بوســید و از بچه‌ها خیلی تشــکر 
مدتی بعد چندین تریلی کمرشکن برای ما فرستاد. کمک‌های به موقع او 

موثر واقع شد. همان شب تانک‌ها را بار کردیم و برای مرحله دوم عملیات 
بیت‌المقدس خودمان را به جاده اهواز خرمشــهر رساندیم تا فتحی دیگر 
که »مجیدی« و »مجیدی«‌ها  کنیم. فتحی  را به نام رزم آوران ایران ثبت 

رقم زدند.

زخمی
کــردم بــرای رضــا حادثه‌ای پیــش آمده  گمــان  در نــگاه اول یکــه خــوردم. 
گرفتن، به  اســت. آن روز، آقــا رضــا را در وضوخانــه دیــدم که در حال وضــو 
کرده  طرف شیر آب خم شده و به خواب رفته بود! از این حالت او تعجب 
کرد و گفت: حواسم جای  کردم. چشمانش را به آرامی باز  بودم، صدایش 

دیگری بود!
کــه نمی خواهد متوجه حالات او شــوم. بــه همین علت حرفی  فهمیــدم 
کردم دستم خیس شده  گذاشتم؛ اما حس  نزدم. دســتم را روی پشت او 
کــردم، او را خونین دیدم. فهمیــدم برادر مجیدی زخمی  که  اســت. نگاه 

شده؛ ولی به سبب عملیات به روی خودش نمی آورد!؟
گفت:‌ نه. مهم  گفتم: آقا رضا زخمی شــده‌اید، شــما نیاز به درمان دارید. 
کــردم. فهمیدم بیشــتر از  نیســت، مهم نیســت.چند لحظــه‌ای نگاهش 
که نخوابیده و از شدت خستگی روی شیر وضوخانه به  ۴۸ســاعت است 
خواب رفته اســت. او برای خواندن نماز شــب آماده می‌شد! می‌خواست 

مجروح شدنش را فقط خودش بداند و خدای خودش.

سردار شهید رضا مجیدی
فرمانده تیپ زرهی 28 صفر

یکی مرد جنگی

ما با همان تانک 
نیمه‌سوخته 

نیروهای یگان 
زرهی را آموزش 
می‌دادیم. بعد 
می‌گفتند تانک 
ما کجاست؟ 

می‌گفتیم: فردا 
شب عملیات 
است، تانک 
شما پیش 

دشمن است. 
اسلحه‌تان 

به کمر دشمن 
است. در میدان 

نبرد بجنگید و 
علیه خودشان 

استفاده کنید.



»عباس دست طلا«
»عباس دست طلا«، عنوان قسمتی از مجموعه مستند 
است.  صدیق«  کشاورز  »احمد  به‌کارگردانی  »عقبه«، 
موضوع این مستند درباره‌ »حاج‌عباس دست‌طلا«، یکی از 
صافکارهای زمان جنگ است که به ‌بیان خاطرات خودش 
در زمان دفاع مقدس می‌پردازد. این مستند روایتی است 
از پشتیبانی و خدمت‌رسانی مشاغل مختلف به‌رزمندگان 
کتاب »عباس  که این قسمت آن با اقتباس از  در جبهه 
دست‌طلا« ساخته شده است. این مستند با روایت جذاب 
کران‌های مردمی با استقبال مردم  و گیرایی که دارد، در ا

روبه‌رو شده است.
این مستند یکی از آثار مجموعه »جنگ جنگ تا پیروزی« 
کران‌های مردمی هشتمین جشنواره  که از طریق ا است 
ل شهید،  مردمی فیلم عمار در مساجد، پایگاه‌ها، مناز
کران فیلم به صورت جمعی  مدارس و هر مکانی که امکان ا
گذاشته می‌شود. شما هم  امکان‌پذیر باشد، به نمایش 
می‌توانید با ارسال عبارت »ثبت‌نام« به سامانه ۳۰۰۰۴۵۵۰ 
کانال تلگرام،  یا از طریق شماره تماس ۰۹۱۰۳۲۶۰۹۳۰ یا 
سروش و آی‌گپ عمار اصفهان به آدرس AmmarEsf@ برای 

دریافت این اثر و آثار دیگر جشنواره اقدام کنند.

  کانال تلگرامی
روزنامه اصفهان زیبا

مـــوجـــودیــت هـــر رســـانه‌ای به مخاطبانش 
گر امروز  بیسیم‌چی منتشر  است. بی‌تردید ا
می‌شــود به آن دلیل اســت که مخاطبانی 
دارد کــه آن را می‌خواننــد؛ مخاطبانــی کــه 
بیســیم‌چی بــه نفس آنهــا زنــده اســـــــت.  
باشــگاه مخاطبــان بیســیم‌چی، ضمیمه 
پایداری روزنامه اصفهان زیبا مجالی است 
برای حضــور آنهایــی که دغدغــه فرهنگ 
دفاع مقدس و نشر اندیشــه‌های شهدا را 
دارند و بدون شــک بیســیم‌چی برای آنها 

منتشر می‌شود. 
پس نظراتتان را بگویید

نقدمان کنید
به ما پیشنهاد بدهید

به ما سوژه معرفی کنید
و خلاصه اینکه با حضورتان دلگرممان کنید

و در این مسیر تنهایمان نگذارید....
برای ارتباط با بیسیم‌چی می‌توانید

با ما تماس بگیرید 
ایمیل بزنید 

مطالــب موردنـــظرتان را بـــه آدرس مـــــا 
 پســت کنیــد یــا از طریــق کانــال تلگرامــی
روزنامه اصفهــان زیبا  یا بیســیم‌چی با ما 
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سال  چهاردهم، شماره 3157 ،  شنبه  12  اسفند  1396 22
ح بین‌المللــی مادران  همه مــردم می‌تواننــد در طــر
آسمانی مشارکت کنند. این کار با ثبت‌نام در سایت 
Arsh.ir و وارد کــردن اطلاعــات شــهید مــورد نظــر 

انجام می‌پذیرد. 
ح بین‌المللی  به گــزارش تســنیم، نهمیــن دوره طــر
مادران آســمانی، اســفندماه امســال مصادف با روز 
مادر با تجلیل از 30 هزار مادر شهید در سراسر کشور 
و در کشــورهای عراق و لبنان برگزار می‌شود. اجرای 

ح از سال 89 آغاز شده است. این طر
ح   160 مجموعه مردمی در سراســر کشــور در این طر
کمــک می‌کنند. ســه هــزار نفــر از جوانــان بــه عنوان 
ح شرکت  خادمین شهدا در سراسر کشور در این طر
می‌کننــد. گروه‌هــای مختلفی از جملــه هیئت‌های 
مذهبــی، بســیج مــدارس، گروه‌های دانشــجویی، 
ح کمک  گروه‌های فرهنگی و حوزه علمیه در این طر

کرده‌اند.
ح بین‌المللــی مادران  همه مــردم می‌تواننــد در طــر
آسمانی مشارکت کنند. این کار با ثبت‌نام در سایت 
Arsh.ir و وارد کــردن اطلاعــات شــهید مــورد نظــر 

انجام می‌پذیرد. 
پــس از آن فــرد مشــارکت کننــده بــا دریافــت هدیــه 
رایگان می‌توانــد آن را به نیابت از شــهید به مادرش 

تقدیم کند.
کــه  ح بیــن المللــی مــادران آســمانی  ســامانه طــر
از امســال جهــت جلــب مشــارکت بیشــتر مردمــی 
راه‌اندازی شده است، مسیر جدیدی است تا علاوه 
بر مجموعه‌های مردمی که سابقا با اعلام آمادگی به 
ح می‌پرداختند، هر شــخص  اجــرای داوطلبانه طــر
حقیقی در هر نقطه‌ای از کشــور بدون نیــاز به اینکه 
عضو مجموعه، گروه یا تشــکلی باشــد بتواند با ثبت 
نام به عنوان »#خادم_الشهید« در گسترش این امر 

مبارک سهیم باشد.

رویداد هفته

ویـژه‌نامـه پایداری/ شماره چهل و پنجم / ضمیمه روزنامه اصفهان زیبا 

باشگاه مخاطبان 
بیسیم‌چی

فشار و هجمه بی‌حساب توپخانه صدام و موشکبارانش 
یک ‌طرف؛ رادیوهای فارســی زبانِ بغداد، بی‌بی‌ســی و 
... هم طرف دیگر. ارائه آمارهای دروغ، ترساندن مردم، 
کنی علیه امام امت، ســپاه پاســداران و  انواع شــبهه پرا
تک تک عناصر نظام اســامی، تنها بخشــی از سونامی 
رســانه‌ای ایــن رادیوهــا بــود؛ امــا گــوش مــردم انقلابی 
فقط به دهان امام امت بود. با اشاره او سرازیر جبهه‌ها 
شدند و دانه دانه مثل گل پرپر تا اسلام بماند و وجبی از 

ک عزیز  ایران که همواره در دوران‌های شاهنشاهی  خا
گذشتگان تکه‌تکه شــده بود، دیگر به دســت غارتگران 

نیفتد. 
امــروز هم قصــه دیــروز و ضــرورت مقاومــت ادامــه دارد؛ 
با ایــن تفاوت که رســانه‌ها دیگر بــه چند رادیــو محدود 
نمی‌شــوند. آن زمــان رزمنــدگان گــوش به فرمــان امام 
ماندنــد و بــرای همین، هــم خودشــان عاقبت بــه خیر 

شدند، هم غائله جنگ را ختم به خیر کردند.

چهل و پنجمین شماره بیسیم‌چی را به نام ۵۰۰ شهید زرهی 
استان اصفهان بسته‌ایم. امثال شــهیدانی همچون شهید 
اصغر لاوی، شــهید ابراهیم جعفرزاده، شهید رضا عسگری، 
شــهید رضا امانی و دیگر شــهدای زرهی که نمونه‌های بزرگ 
صحنه حماسه و ایثار تاریخ انقلاب هستند. مردانِ مردی که 
بدون هیچ تجربه قبلی از فرماندهی یا تشکیل گردان زرهی، 
آستین‌ها را بالا زدند و با توکل به خداوند وارد میدان شدند. 
ثابت کردند با دســت خالی هم می‌توان پیروز شــد؛ به شــرط 

ایمان و عزم! 
آری آنان که ایمان به غیب دارند خوب می‌دانند تنها نخواهند 
ماند و پیروزی از آنِ جبهه حق است و همین شد که بچه‌های 
زرهی، علــم تشــکیل واحد‌هــای زرهــی و فرماندهــیِ آن را به 
صورت بومی و بدون سرمشق‌های غربی و شرقی تولید کردند. 
امــروز جــای تک‌تــک ایــن شــهدا در میــان مــا خالــی اســت؛ 
انســان‌های ملکوتی و مومنــی که به‌جــای حــرف زدن، وارد 

معرکه و میدان عمل می‌شدند.

تلنگر

بهانه‌ای برای امتداد 

وب‌گردی

 تجلیل ایرانی‌ها از
مادران شهدا   

پیشنهاد این هفته عمار

ش روز
گزار

شــاید اســفندماه کــه فــرا می‌رســد همــه یــاد ایام نــوروز 
می‌افتند و آماده شــدن برای آیین نوروز و خرید لباس و 
کی‌های نوروز؛ اما اســفندماه بوی خاص شهادت  خورا
می‌دهد، شاید بپرسید چرا شهادت، دلیل این موضوع 
رخدادهــا و مناســبت‌های این ماه اســت که با شــهدا و 
موضوع شــهادت گره خورده اســت. شــهادت چند تن 
از فرماندهان و شــهدای شــاخص دفاع مقدس استان 
اصفهــان در ایــن ماه رقــم خورده اســت کــه در بین این 
فرماندهــان اســم دو شــهید بزرگــوار شــهید خــرازی و 
شهید همت به چشم می‌خورد که از شهدای گران‌قدر 
اســتان اصفهــان هســتند، همچنیــن ســالروز عملیات 
غرورآفرین کربلای 5 نیز در این ماه قرار دارد؛ از طرفی هم 

نام‌گذاری 22 اسفندماه در تقویم رسمی کشور به نام روز 
بزرگداشت شهدا باعث شده تا اسفندماه هر سال حال و 
هوای ایثار و شهادت را برای مردم کشورمان زنده کند.

در همین خصوص ســید علی قریشــی، معاون فرهنگی 
و آموزشــی بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
در گفت‌وگــو بــا فارس بــا اشــاره به نزدیک شــدن بــه روز 
بزرگداشــت شــهدا اظهــار کــرد: تکریــم و تعظیــم از مقام 
شامخ شهدا یک وظیفه و ضرورت غیر قابل انکار است، 
کاری، از  شــهدا بــا تأســی از امــام حســین )ع( درس فــدا
خود گذشتگی، شجاعت و شهامت به ما آموختند و در 
راه دفاع از اهداف مقدس اســام جان فشــانی کردند و 
حماسه جاودانه آفریدند؛ به همین منظور 22 اسفند روز 

بزرگداشت شهدا نام‌گذاری شده است تا هر سال جدید 
را با یک بیعــت مجدد با شــهدا آغاز کنیم و در شــروع هر 
ســال حافظان شایســته‌ای برای ارزش‌های اســامی و 
آرمان‌هــای امام خمینی و شــهدا باشــیم و با تلاشــی در 
راستای ترویج روحیه ایثار، شجاعت و گذشت از شهدا، 

گام‌های ابتدایی را برداریم.
وی افزود: در نشستی که به همین مناسبت با اداره‌های 
ســطح اســتان اصفهان برگزار شد، قرار شــد برنامه‌های 
متنوعی توسط دستگاه‌های مختلف در روز پاسداشت 
شــهدا اجرایی شــود که بنیاد شــهید نیز برنامه‌هایی به 

ح زیر اعلام می‌دارد. شر
معاون فرهنگی و آموزشــی بنیاد شــهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان گفت: نمایش‌های خیابانی با موضوع 
شــهدا، رونمایــی از نرم‌افــزار چند رســانه‌ای ســادات به 
مناســبت میــاد حضــرت زهــرا )س(، جشــنواره ســرود 
شــاهد و ایثارگــر در ســطح اســتان اصفهــان، برگــزاری 
برنامه تجلیل از مولفان و ناشــران حوزه ایثار و شــهادت 
و رونمایی از تازه‌های نشر سال 96، آماده سازی بولتن 
حضرت زهرا )ع( در وصایای شــهدا از جملــه این برنامه ها 

هستند.
وی ادامه داد: همچنیــن رونمایی از 400 فیلم مســتند 
خاطــره نــگاری والدیــن شــهدا تولیــدی 96، تبلیغــات 
محیطی با موضوع روز پاسداشت شــهدا جهت ارتقای 
گاهی عمومی این روز برای مردم، کاشت درخت  سطح آ

به یاد شــهدا، اهتزاز و تعویض پرچم جمهوری اســامی 
ایــران در گلزارهای شــهدای اســتان اصفهــان، برگزاری 
مســابقه رالی اتومبیلرانی ویژه خانواده‌های ایثارگران و 
عبور از 11 شهرستان استان اصفهان که از رو به روی باغ 
موزه دفاع مقدس اصفهان آغاز شده و ازشهرستان‌هایی 
از جمله اصفهان، خمینی‌شــهر، فلاورجــان، تیران و... 
عبور می‌کنند و اختتامیه آن در کنار مزار شهید حججی 

در نجف‌آباد برگزار خواهد شد.
 قریشــی عنوان کرد: علاوه بر این برنامه‌ها، برنامه‌ریزی 
شــده تــا خانواده‌های شــهدا نیــز همچون ســایر اقشــار 
جامعــه در برنامــه‌ای تحــت عنــوان »یــاد عزیــزان« بــه 

مناطق جنوب کشور اعزام شوند.

جزئیات مراسم بزرگداشت شهدا  اعلام شد

     خبــــــــــــــــراسفند اصفهان معطر به رایحه شهدا
گروه پایداری

سردار سلامی در یادواره سرداران و 500 شهید زرهی استان اصفهان اعلام کرد:

موشک‌های ایران برای مقابله با دشمنان آماده‌تر  از همیشه است
یادواره سرداران و 500 شهید زرهی استان اصفهان، صبح روز پنجشنبه، 
دهم اســفندماه با حضور ســردار ســرتیپ »حســین ســامی« جانشین 
فرماندهی کل سپاه پاسداران، خانواده‌های شهدا، ایثارگران و رزمندگان 

زرهی در حسینیه شهدای بسیج اصفهان برگزار شد. 
به گزارش تسنیم، سردار ســرتیپ حسین ســامی در یادواره 500 شهید 
زرهی اســتان اصفهــان اظهارداشــت: امــروز افتخــار حضور در ســرزمین 
شــهیدپرور اصفهان که دارای شــهیدان والامقام و ســرداران بزرگ و نام 
آشنایی است که هریک در تاریخ پر افتخار ایران نقشی ابدی ایفا کرده‌اند 

را یافته‌ام که جای شکرگزاری دارد.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه همه 
ما می‌دانیم شهادت فضیلت و گزینشی الهی اســت و شهدا از فضلی که 
خداوند به آنها عطا کرده شادمان هستند، تصریح کرد: زمانی که خداوند 
از زنــده بــودن شــهیدان در قــرآن ســخن می‌گویــد، دقیقا یــک حقیقت 
 اســت و باید گفت شــهیدان مظاهر حیات جاودانه  و  در پــی آب حیات 

هستند.
وی ادامه داد: شهدا در کنار حضرت حق بی‌واسطه روزی می‌خورند و با 
ریخته شدن نخستین قطره خونشان، تمام گناهانشان ریخته می‌شود.
ســامی با بیان اینکه بالاتر از احسان و خیر شــهدا در عالم هستی وجود 
نــدارد، خاطرنشــان کــرد: شــهادت نیکوتریــن فضیلــت خلقت اســت و 
شهیدان ما نیز نشانه‌های وارستگی، عبودیت خداوند، بی اعتنایی به 
دنیا، مومن به حقایق، محب عاشورا و  اهل البیت )ع( و کسانی که متعهد 

به پیمان بودند و خلف وعده نکردند و از جانشان گذشتند.
وی افــزود: درتاریخ هر قــوم و جامعه‌ای موقعیت‌هایی وجــود دارد که با 
گر در آن لحظه قاطعانــه و با ایمان تصمیم  حقیقت ملت ارتبــاط دارد و ا
نگیرند جامعــه رو به ســقوط و انــزوا مــی‌رود، عزت خــود را ازدســت داده 
 و بخشــی از تاریــخ مهاجمــان خواهند شــد و اشــغال، تحقیــر و فراموش 

می شود.
جانشین فرماندهی کل ســپاه پاســداران انقلاب اســامی با بیان اینکه 
شهدا از جنس افتخار، کرامت، شرافت، استقلال و آزادی هستند، گفت: 
یــادآوری این عزیــزان، رجعت به تاریخ و بازخوانی یک داســتان نیســت 

چون شهیدان متعلق به گذشته نیستند و سازنده راه ابدی ما هستند.
وی افزود: همه ما این را می‌دانیم که زندگی آرام، امن، عزتمندانه و عدم 
فکر حمله به کشور به برکت هنرنمایی شجاعانه مردانی است که درون 
تانک‌ها می‌نشستند و با عدم ترس از آتش دشــمن به پیش می‌رفتند و 
برای اسلام شمشیر می‌زدند، جهاد می‌کردند و امروز ما مدیون شجاعت 

آنها هستیم.
سلامی با درود خداوند بر خانواده‌های صبور، بزرگ و شجاع شهدا تصریح 
کرد: صبر بر شهادت از شهادت سخت‌تر است. به عبارت دیگر شهید به 
آرزوی خود می‌رســد؛ ولی پدر، مادر و همسر شــهید آرزوی خود را بدرقه 
می‌کند و کسی که آرزوی خود را فدای اسلام می‌کند از کسی که به آرزوی 

خود می‌رسد مقام بالاتری دارد.
گــر شــهیدان آن‌روزهــا آن‌گونه  وی بیــان کــرد: حقیقت ایــن اســت کــه ا
شجاعانه نمی‌درخشیدند سرنوشت امروز ما مثل بعضی کشورهای که 
کنون مشاهده می‌کنیم ویران شده بود و به راحتی به زن مسلمان ایرانی  ا

معارضه و هتک حرمت می‌شد.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به حدیثی از 
امام علی )ع(، گفت: حضرت فرموده‌اند »هیچ ملتی نیست که دشمن در 
گر دشمن در خیابان‌ها و مرزهای  سرزمینش پا بگذارد و ذلیل نشود« پس ا

ما پا بگذارد نشــان از ذلت ماست و شــهدا نیز برای همین عزت به تقابل 
استکبار رفته و به درجه رفیع شهادت رسیدند.

وی ادامه داد: شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد که جنگ تحمیلی 
یک جنگ جهانی و بعد از عاشورا بی سابقه ترین جنگ نا برابر بوده‌است؛ 
داستان جنگ تحمیلی داســتان ظهور یک قدرت اســامی بعد از 1400 

سال و درخشش ولایت در برابر قدرت‌های استکبار جهانی بود.
سردار سلامی با بیان اینکه مردم ما داستان ضربت خوردن حضرت علی 
)ع(، غربت امام حسن )ع(، واقعه عاشورا و در کل تنهایی معصومان را بارها 
شنیده و در مقابل چشم و قلب خود حس کرده‌بودند، خاطرنشان کرد: 
در تاریخ اسلام برای نخستین بار همه مردم آمدند تا حرف ولی خدا روی 
زمین نماند و در یک آزمایش جدید تمام سستی‌های مسلمانان جبران 

شد و نتیجه آن شکست و فرار دشمن از کشور بود.
وی ادامه داد: اما این پایان داســتان شــهیدان نبود و آنها سبب وسعت 
بخشــیدن به مرزهــای انقــاب و بیــداری ملت‌هــای دیگر بــرای مقابله 
 بــا دشــمنان شــدند و دشــمنان نیز بــه تدریــج عاجز  شــدندو شکســت 

خوردند.
سردار سلامی با اشاره به سخن امام خمینی )ره( که فرمودند »شکست 
دشمن ابتدای کار است و ما ناملایمات بسیاری درپیش داریم«، گفت: 
کنون اوضاع کشور خیلی پیچیده‌تر شده‌است و دشمنان کارهایی برای  ا
مقابله با جمهوری اســامی ایران انجــام داده‌ند که در تاریخ بی ســابقه 
بوده‌اســت و برای مثال می‌توان به بــروز جنگ اقتصــادی، انحصار 360 
درجه‌ای کشور به وسیله استعمار کشورهای همسایه، ترور دانشمندان، 

ایجاد فتنه داخلی، ایجاد فتنه تروریسم تکفیری اشاره کرد.
کنون همانند شــرایط جنگ تحمیلی علاوه بر مقابله  وی با بیان اینکه ا
با دشــمن حرکتی رو بــه جلو داشــته‌ایم، گفت: امــروزه باوجــود اینکه در 

محاصره علمی و فنی قــرار گرفته‌ایم، همه نیازهای 
خــود را در همه زمینه‌هــا خودمان تامیــن می‌کنیم 

و باید گفت همچنان سربلند و باصلابت هستیم.
ســامی خاطرنشــان کرد: پیشــرفت و حرکــت رو به 
جلو علاوه بر پیــروزی در یک نبرد جهانی کار بســیار 
مشکلی است که فقط  از برکت خون همین شهیدان 

محقق شد.
وی بــا بیان اینکــه ملت مــا تــا جوانانی سلحشــور با 
قابلیــت جنــگ تــا شــرق مدیترانــه را دارد، امنیــت 
و آزادی دارد، گفــت: مرزهــای امــروز مــا مســتحکم 
است و نیروی زمینی قدرتمندتر از همیشــه راه را در 
زمین به روی دشــمنان بسته است که حتی نفرات 
 انتحاری نیــز نمی‌تواننــد از دژ مســتحکم آنهــا عبور 
کنند.جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی بابیان اینکه دستگیری نظامیان آمریکایی 
در خلیــج فــارس نشــان از صلابــت و قــدرت نیــروی 
دریایی ماست، گفت: در هوا نیز صلابت ایران برقرار 
است و موشــک‌های ایران برای مقابله با دشمنان 

آماده‌تر از همیشه است.

یگان زرهی یکی از کلیدی‌ترین یگان‌های سپاه در جنگ بود
سردار غلامرضا سلیمانی، فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( استان 
اصفهان نیز در مراسم یادواره 500 شهید زرهی استان اصفهان اظهار 
داشــت: اســتان اصفهان در دوران دفاع مقدس علاوه بر اینکه نقش 
برجســته‌ای در عملیات‌ها داشــت بر تاســیس رســته‌های تخصصی 

همچون یگان زرهی نیز پیشقدم بوده‌است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال به خاطر دارم در عملیات بیت‌المقدس 
هنگامی که یگان‌های پیاده به مرزهای بین‌المللی رسیدند و خرمشهر  
را محاصــره کردنــد، نخســتین کســانی کــه به یــگان پیــاده رســیدند 

تانک‌های یگان زرهی سپاه بود.
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان افزود: در حالت کلی 
می توان گفت یگان زرهی یکی از کلیدی‌ترین یگان‌های سپاه در زمان 

دفاع مقدس بوده ‌است.
در ادامه این یادواره فرمانده سابق لشکر 30 زرهی سپاه ‌با بیان اینکه 
مــا در زمــان دفاع مقــدس تجهیــزات زرهــی از خــود نداشــتیم و همه 
تجهیزات ما غنایم دشمن بود، اظهار داشت: این تجهیزات در صحنه 
جنگ به غنیمت گرفته شــده و بــدون کمک مجموعه‌هــای دیگر به 

کار گرفته شدند.
سردار سرتیپ فتح‌الله جعفری با بیان اینکه در زمان جنگ از جوان 15 
ساله تا مردان 50 ساله در یگان زرهی حضور داشتند، گفت: همه افراد 
یگان زرهی انفرادی در جنگ نقش داشته‌اند و همه توانستند نقش 

خود را در مقابل تجاوزگران به خوبی ایفا کنند.
در  عراقــی  ارشــد  فرماندهــان  از  یکــی  افــزود:  همچنیــن  وی 
تجهیــزات  همــه  وجــود  بــا  مــا  کــه  کــرد  اذعــان  مصاحبــه‌ای 
و امکاناتــی کــه داشــتیم بارهــا مشــاهده می‌کردیــم تعــداد اندکــی از 
تانک‌هــای ایرانــی بــه ســمت مــا می‌آمدنــد و خــط را می‌گرفتنــد کــه 
 ایــن نشــان‌دهنده‌ شــجاعت و ایمــان قــوی نیروهــای یــگان زرهــی

 است.
پیشکســوت دوران دفاع مقدس با بیان اینکه رزمندگانی که امروز در 
زرهــی ســپاه مانده‌انــد، همــه دارای درصــدی از 
جانبازی هســتند، بیان کرد: بخش عمــده‌ای از 
نیروهــای مــا را در حــال حاضر جانبازان تشــکیل 
کــرد: امیدواریــم ایــن  می‌دهنــد.وی تصریــح 
یادواره‌ها زمینه جمع آوری آثار و خاطرات شــهدا 

و جانبازان زرهی سپاه را فراهم کند.
گفتنی است در این مراسم 12 عنوان کتاب جدید 
نشــر دارخویــن بــرای شــهدای زرهی اصفهــان با 
حضور جانشــین فرماندهی کل ســپاه پاسداران 

رونمایی شد. 
ک« زندگی  کتاب‌هــای »حبیــب فرمانــده بی بــا
نامــه شــهید حبیــب ســنایی فرمانــده زرهــی 
لشــکر 25 کربلا به قلــم زینب عطایــی، »آن یک 
نفــر« زندگــی نامــه شــهید رضــا امانــی مســئول 
زرهی قرارگاه خاتم الانبیا به قلم شــبنم غفاری، 
زندگی‌نامــه شــهیدان ســردار شــهید محمــود 
کریمی و ســردار شــهید رضا عســگری به اهتمام 
کنگره شــهدای زرهــی از جمله ایــن کتاب‌های 

رونمایی شده هستند. 

مرزهای امروز ما 
مستحکم است 
و نیروی زمینی 
قدرتمندتر از 
همیشه راه را 

در زمین به روی 
دشمنان بسته 
است که حتی 
نفرات انتحاری 
نیز نمی‌توانند 
از دژ مستحکم 
آنها عبور کنند
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